
13 Page13
p1388  شماره 1062- (سال بيست و يكم) جمعه 14 اسفند ماه

نقطه آغاز: 
-آن جنبش اعتراضى كه با كلمه «تقلب» 
شروع شد و به شعار معقول و پخته «رأى من 
كجاست؟» رسيد چگونه تبديل به يك حركت 
براندازى با شعار «مرگ بر ديكتاتور» گرديد؟ 
تقلب در انتخابات در همه نظام ها از مقوله 
جرايم و در حقوق مدنى جا دارد و نه در نظريه 
اى مثل «نافرمانى مدنى» كه هدف آن در دور 
مدت، بسيج براى «تغيير» است نه به صورتى 

خشونت آميز.
آن كس كه ادعاى «تقلب در انتخابات» كرد 
رقيب رئيس جمهور آقاى احمدى نژاد بود كه 
در حوله حمايت نظام هميشه مستقر بود و به 
استناد سخنان آقاى رفسنجانى در اطلاعات 
مورخ 27 بهمن ماه 1388 چنان به امام خمينى 
نزديك بود كه امام تنها او و پسر خود را به اسم 
كوچك (احمد- يا- ميرحسين) صدا مىكرد. 
ــين موسوى (1) نمى  بنابراين آقاى ميرحس
توانست و نمى تواند از كلمه «تقلب» ، براندازى 

را اراده كند.
اهمال: 

-اما آقاى ميرحسين موسوى نيز در همان 
آغاز جنبش اعتراض آميز مانع شعارهاى ديگر 
از جمله «مرگ بر ديكتاتور» هم نشد زيرا در 
مبارزات انتخاباتى و در مناظره هاى تلويزيونى 
خود كلمه «ديكتاتور» را به كار برد، بى آنكه 
«مرگ» آن را عنوان كند و كيست كه درنيافته 
باشد كه هدف، آقاى رئيس جمهور احمدى 
نژاد بود و نه ديگرى كه رهبر باشد كه هنوز 

اميد بر او بود.
اهمال آقاى ميرحسين موسوى در جلوگيرى 
از شعار «ديكتاتور» به چه معنا بود؟ هر جور 
فكر شود اين شعار برآمده از سخنان ايشان بود 
و موجب تقويت صف هواداران شد در آغاز كه 
به سود ايشان بود. پس ممانعت بر آن در آن 

شرايط ضرور تشخيص داده نشد.
ولى اين اهمال در ممانعت از كاربرد شعار 
«مرگ بر ديكتاتور» راه باز كرد و ميدان داد به 
ــان از هر گروه و طبقه تا  معترضان و مخالف
ذهنشان برود به «توسع معنى» و تسّرى دهند 
اين كلمه را به كل نظام و بيافرينند شعارهائى 
ــور، يك دولت آنهم به  را از قبيل: «يك كش

رأى ملت» و يا «جمهورى ايرانى» (2) .
زمانى دراز به مطالعه گذشت نزد مسئولان 
تا دريابند ريشه انحراف را و در همين مدت 
همه گرايش هاى سر سياسى از سبز و سرخ 
و سفيد، از جمهورى طلبان تا سلطنت خواهان 
و مجاهدان و ياران راه مصدق و بازرگان درون 
و برون مرز فرصت را مغتنم شمرده خود را در 
جنبش ديدند و تن به فداكارى ها و جانفشانى ها 
ــعارها از  دادند بى آن كه حد و حصرى در ش

سوى آقاى ميرحسين موسوى اعلام گردد.
ــوى در اواخر دوره  ــين موس آقاى ميرحس
مبارزات انتخاباتى خود، خود و ياران را به رنگ 
سبز و شال و پرچمى در همين رنگ مزين 
داشت و اين نه به معنائى بود كه بعداً و تا به 
امروز هواداران موج سبز درون و برون مرز از 
آن اراده كردند. به خصوص كه آقاى ميرحسين 
موسوى وقتى ديد از «سبز» معناى «انقلاب 
رنگين» اراده شده است به دولتيان ملامتگر 
خود معصومانه گزارش و توضيح داد كه انتخاب 
ــبز تصادفى بود و البته اين رنگ در  رنگ س
راستاى حرمت به شعائر مذهبى و حضرت 
فاطمه زهرا هم هست و اين اهمال دومى شد 

از سوى ايشان.
اهمال دوم: 

-اما اين اهمال از سوى ايشان با تأخير بسيار 
صورت گرفت و چون فضاى سياسى خلاء 
نمى پذيرد كار جنبش بالا گرفت بى اعتناء به 
رهبر يا رهبران آن تا آنجا كه هر جا از هر كس 
مىشد شنيد كه موسوى در خط تغيير نظام 
است و يا اين كه موسوى در «محظور» است، 
موسوى «تحت فشار» يا «مورد تهديد» است، 
موسوى «جانش در خطر است» پس منتظر 
ندائى نبايد بود و توقع صراحت از سوى او نبايد 
ــتدلال خود را قانع  داشت و با اين قبيل اس
مىكردند كه ما موظف هستيم دنباله كار را 
بگيريم و البته دنبال كار را گرفتند و سكوت و 
تمجمجات لفظى رهبران موج سبز به سود اين 
نظريه ها هم تمام شد و كسى در موج افكنى 
آن ترديد نمى كرد و اگر كسى به تصادف اظهار 
ترديدى مىكرد در موضع سياسى و فكرى 
ــبز و يا اشاره اى مىكرد به  رهبران موج س
سوابق آنها وى را به باد ملامت مىگرفتند كه 

«وقت اين حرف ها نيست» و زجر و شكنجه 
و كشتارها را گواه مىگرفتند. بديهى است در 
چين جوى امكان نداشت تا جاى تأمل من و 
مائى باشد. زيرا بعد سى سال به ظاهر اتفاق 
نظرى بين گرايش هاى رنگارنگ سياسى براى 
مخالفت روشن با نظام پيدا شده بود و هيچكس 

آرزو جز بر پيروزى نمى كرد.
ديگران عجول: 

-رهبرانى گفتند كه «با موسوى به تقاطع 
تاريخ» رسيده اند. يا اين كه «ما هميشه سبز 
بوده ايم» . رهبرانى ديگر گفتند «سبز بلى» 
ــين موسوى» يا اين كه  ولى «نه با ميرحس
«مردم ديگر گوش به آنها نمى دهند» و يا 
ــين را دنبال مىكشانيم» و از اين  «ميرحس

نمونه ها بسيار.
آيا آقاى ميرحسين موسوى در اين ماه ها 
نظرى و نيازى بر حمايت «برونمرزى ها» و يا 
اظهارى بر «ضرورت اتحاد همه گرايش ها» 

ابراز داشت؟ هرگز! 
انتخاب يا اثر فشار: 

-برعكس وقتى آقاى موسوى تحت فشار 
جسمى و روانى و از دست دادن هويت سياسى 
خود قرار گرفت رسماً مسئله رنگ سبز را توجيه 
مذهبى كرد و همه از ايشان و جنابان محمد 
ــنيدند كه رهبر رياست  خاتمى و كروبى ش
جمهورى آقاى احمدى نژاد را تنفيذ كرده است 
پس رياست جمهورى مورد قبول ماست و در 
ــژه تأييد رهبر و رهبرى و  موارد ديگر به وي
ــى و البته امام خمينى و  حرمت قانون اساس
انقلاب را عنوان كردند و براى اطمينان رهبر 
گفتند و به خصوص از زبان آقاى محمد خاتمى 
شنيده شد كه «آنها كه در كشورهاى خارج 
حرف هائى جز اين مىزنند ربطى به ما ندارند» 
و به دنبال آن آقاى ميرحسين موسوى اظهار 
داشت كه: «من نماينده اى در خارج ندارم» 
كه روى سخن ظاهراً به آقاى مخملباف (3) 
و آن پنج تن بود كه خود را در برون مرز مظهر 
و نماد جنبش سبز مىدانسته بودند و از قرار 
اعتبارنامه اى از سوى مثلث رهبرى نداشتند. 
زيرا به جز آقاى مهاجرانى كه از آغاز دست رد 
به سينه برونمرزى هاى اميدوار به دفع نظام 
زد (4) و ملامت بسيار بر او رفت ديگران حتى 
آقاى كديور كه سهمى در برآمدن نظام اسلامى 
ــران دارد بياناتى و مقالاتى ارائه كردند كه  اي
تدارك رفتن رهبر در آن عنوان مىشد و البته 
سهم آقاى عبدالكريم سروش اسلام شناس 
ــوراى انقلاب اسلامى در  ــابق ش و عضو س
اعتراضات مكتوب و مستقيم به رهبر بيش از 

ديگران است.
عطش روانى: 

-جلو اين روياگرائى ها را نمى شد گرفت. 
مردم تشنه درافتادن علنى با نظام ولائى بودند 
و جوانان يعنى آنها كه در آغاز انقلاب نبودند 
ولى تمدن الكترونيك و شيوه مخابرات امروزى 
را عين «آزادى» و «استقلال فردى» گرفتند 
به ابتكاراتى دست زدند بى سابقه كه البته اين 
تكنولوژى هم سابقه اى نداشت. بارى، ابتكارات 
ريشه در اميد داشت و نهى و نفى آن كس كه 
ــتن اميدى است براى رسيدن به «حق  آبس
ــانى  حيات» يعنى «آزادى هاى» اوليه انس
درست نبود. اين بود كه افراد متأمل در سكوت 
و دست بر دعا «كه مبادا يأس رو كند» ولى 
حركت اعتراضى در لفافه رويا پرورى هر روز 

پيش مىرفت و هر روز تلفات مىداد.
تفاسير: 

-جمعى بر اين باور شدند كه «انقلاب در 
ــود و نظام و دولت  مدار خود تصحيح مىش
مىرسد به «انقلاب كرده هائى كه انقلابشان 
را ربودند» پس ايران مىرود به سوى نظامى 
كه حرمت اسلام و تحقق عدل اسلامى را 
متعهد است و قانون را. جمعى ديگر به كمتر از 
يك حكومت لائيك و دموكرات رضا نمى 
. ــد ن د ا د

عجله بيگانگان: 
-و شگفت آن كه نه تنها رسانه هاى ايرانى 
برونمرزى رويائى شدند بلكه مفسران خارجى 
هم موج سبز را به حراج فكرى خود نهادند. 
ــران  اينكه جرايدى ايرانى تحت تأثير مفس
خارجى باشند بعيد نيست. گفتنى است كه در 
روزنامه OPEN DEMOCRATIE مقاله اى بود 
به قلم آقاى پيتر كه ضمن رويابافى چهارگانه 
حتى كشور ميزبان و پذيراى تبعيد آقاى احمدى 

نژاد را (ونزوئلا) هم مشخص داشته بود.
كار اهمال دوگانه آقاى ميرحسين موسوى 
دامنه ها باز كرد ولى هواداران در درون كشور 
فكر او را درست نمى خواندند و در برون مرز 
ابدا فكر آقاى ميرحسين موسوى خوانده نشد 
و ظاهراً ايشان هم تن به مصاحبه نمى توانستند 
بدهند. اين بود كه مذاكراتى با ميانجيگرى آقاى 
عسگر اولادى و دكتر مطهرى صورت گرفت 
و هم بايد به پيگيرى هاى آقاى رفسنجانى 

باور كرد به شهادت جرايد درونمرزى.
موضع رئيس جمهور: 

-در بالاى قوه مجريه آقاى احمدى نژاد هيچ 
از مخالفت و با مثلث رهبرى كم نگذاشت و 
هنوز هم در اين خط است كه آنها موجب ضرر 
و زيان به نظام و مردم شده اند. آقاى مطهرى 
فوق الذكر هم با همه استقلال طبعى كه نشان 
ــيد به اين نكته كه «انقلاب را در  مىداد رس
تحقير ملى» قرار دادند و حتى افزود كه اگر ضد 
انقلاب به قدرت رسد فرقى در مجازات بين 

آقاى«شريعتمدارى و كروبى» نمى گذارد.
موضع خاتمى: 

-اين شد كه خاتمى (محمد) به توضيحاتى 
تن در داد از سوى رهبران موج سبز مبنى بر 
اينكه: «در انقلاب 57 مردم جمهورى اسلامى 
ــتند نه حكومت اسلامى». يعنى  مىخواس
جمهورى حرمتگذار اسلام و تابع قوانين مصوب 
مجلس نه محكوم به تبعيت از حكم رئيس 

قوه مجريه و رهبر.
امتياز: 

-اين اظهارات بوى مقاومت مىداد در درون 
نظام به همين دليل هواداران موج سبز اميدوار 
شدند ولى وقتى ديدند سران سه گانه رئيس 
جمهور را به دليل تنفيذ حكم رهبر به رسميت 
مىدارند هواداران سرد شدند زيرا مردم رسيدند 
به اين كه مثلث رهبرى امتياز داده است به 
نظام و امتيازاتى نگرفته است جز اين كه كشته 
داده، معلول و زخمى به جا نهاده و زندانى آفريده 

در خيل هواداران (5) .
سردى: 

-و اين سردى اثر نهاد در حضور هواداران در 
روز 22 بهمن 1388 به طورى كه بانو مينوئى- 
دلفين به فيگارو گزارش داد كه مبارزان از خود 
مىپرسند چه فايده شش ماه است كه راهپيمائى 
داريم ياران ما را مىزنند و مىكشند و يا زندان 
مىكنند و هيچ توفيقى نصيب ما نيست. بايد 

فكرى كرد بايد تغيير روش داد و....
گروه كور: 

-گروه كور موج سبز آنجاست كه چگونه 
شعار داخلى تقلب و رأى من كجاست تبديل 
به شعارهاى «مرگ بر ديكتاتور» جهانى شد 
ــت خارجى در كار  تا نظام ادعا كند كه «دس

است».
شكافتن اين مسئله آسان نيست به خصوص 
كه در له و عليه آن اسناد بسيار است. به نظر 
مىرسد خانم هيلرى كلينتون گزك مهمى به 
دست نظام ولائى داده است زيرا بعد اولين موج 
تظاهرات و بعد اظهارات رهبر در نماز جمعه 
ــان گفت: «ما بدون آن كه  پنج ماه قبل ايش
خودمان را نشان دهيم به جنبش مردم ايران 

عليه نظام كمك كرديم.» 
اما ايشان نگفت كى؟ و چگونه؟ و شگفت 
آورتر آنكه مثلث رهبرى هم نگفت. «خانم 
هيلرى ما به كمك شما احتياجى نداريم چون 

مردم را داريم.» 
شايد مثلث رهبرى فكر كرده است ما حرفمان 
را مىزنيم حالا اگر مردمى در خارج يا دولتى 

بيگانه طرفدارار باشد اين به ما ربط ندارد.
اما آقاى ميرحسين موسوى هم بهتر از هر 
ــيت هاى نظام» را مىشناسد  كه «حساس
احتمالاً فكر كرده است ما مانع ديگران كه از 
ما نيستند ولى هوادار مايند نمى توانيم بشويم 
هر چند هوادارى آنان به سود ما در عمل هم 

باشد.
وقتى روزنامه وال استريت نوشت راهكارهائى 

را در باب: 
1-حمايت آموزشى از مخالفان داخلى.

2-تشديد تحريم عليه اقتصاد ايران.
ــترش ارتباطات با داخل  3-تقويت و گس

ايران.
ــى ايران كه  ــب ادعاهاى تبليغات 4-تكذي

مى گويد اصلاح طلبان قابل اعتماد نيستند(6).
ديگر براى نظام مسلم شد كه «دست بيگانه 

موثراً عملكرده است» پس نظام به شدت عمل 
ــژاد از مثلث  ــرت آقاى احمدى ن به مدد نف
موسوى، كروبى و خاتمى رفت. ولى در چشم 
رئيس جمهور اين مثلث نيست مربع است به 
دليل حمايت مرئى و زيركانه حضرت رفسنجانى 

و به هر حال مىشود گفت: 1+3.
دلخوشى: 

-وقتى رهبران به بهانه حرمت تنفيذ حكم 
رهبرى در باب رياست جمهورى آقاى احمدى 
نژاد هواداران را در خارج سرد سرد و در داخل 
سرد ساختند بسيارى در ايران از جمله آقاى 
صادق زيباكلام نوشت: با به رسميت شناختن 
دولت از سوى موج سبز اين دولت ديگر نمى 
تواند مسئول نباشد. چون موج سبز تبديل شده 
است به اپوزيسيون درون نظام. اما دولت هم 

از دغدغه براندازى رها مىشود (به تقريب) .
تحليل ايشان متكى است بر اعلاميه شماره 
17 آقاى ميرحسين موسوى و نتيجه و هدفى 
دارد بر اين كه دولت فعلى در درازمدت پيروز 
نيست. منتهى روشن نكرده اند كه درازاى اين 
ــال يا  ــت؟ چهار س ــدت» تا كجاس «درازم

كمتر؟! 
رهبر و ميانجى ها: 

-بارى در اين ميان، ميانجيگرى ها به ثمر 
رسيد و رهبر كه مىگفت بعضى ها «طرف 
دشمن» را گرفتند و بعد تخفيف داد و گفت 
«لحظه شناسى» نداشتند و رفته رفته همان ها 
را «خواص» ناميد و معلوم شد كه «خواص» 
دو دسته اند: يكى خواص طرفدار حق. دوم 

خواص طرفدار باطل.
و رهبر از اين دسته بندى مرادش اين است 
كه بگويد هر وقت كسى باز هم امتياز ندهد 
قادرم او را در دسته خواص باطل جاى دهم تا 
شنونده دريابد رهبر مماشات نمى كند «باج 
نمىدهد» اما تند و تند از مثلث رهبرى امتياز 
مىگيرد و تا موج سبز را از محتواى خود تهى 

نكند، ادامه مىدهد.
دارد. وى مىخواهد سهم وساطت و وساطت 
كننده ها را به هر چه كمتر برساند و به همه 
برساند كه رهبر اوست و تشخيص ها از اوست 
و براى اينكه كسى به اثر اندرز بازار و در گوشى 
سران سپاه شك نبرد به شهرستان ها مىرود 
تا رئيس جمهور را در فاصله اندازد و سران سپاه 
ــر  ــت س را به مدد جلب توجه مردم در پش

بدارد.
*

روحانى نظريه پرداز: 
-هم در اين ايام بود كه بعضى از سران نظريه 
پرداز نظام برنتافتند، تحمل نكردند و تصميم 
گرفتند حرف خود را بزنند و از جمله آنها آقاى 
دكتر حسن روحانى عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و رئيس سابق سازمان صنايع 
هسته اى بود كه در گزارش و سخن، روش و 
منشى علمى تر از ديگران دارد. وى گفت (7): 
ما از حركت دنيا عقب مانده ايم. با دنيا پيش 
نمىرويم. هر چه را مىگيريم تنها بو  مىكنيم.» 
وى گفت: «فضا امنيتى شده است. فضا نظامى 

شده است.»
ــاى روحانى پيش بينى ها كرد. از جمله  آق
گفت: بحران هاى داخلى، بحران هاى منطقه 
اى، بحران هاى بين المللى در پيش اند. وى 
گفت: ماجراى هسته اى چه فراز و نشينى در 
ــر  داخل ايجاد كرد و اين پرونده هنوز هم س

درازى در پيش دارد.
ــز تحقيقات  ــى رئيس مرك ــر روحان دكت
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت هم 
هست. او سخن به آنجا رسانيد كه: نمى شود 

دور كشور را ديوار كشيد.
وى اضافه كرد كه به جز در مورد يك يا دو 

كشور استثناء، بايد با بقيه تعامل كرد.
مراد دكتر روحانى از اين گزارش اين بود كه 
نظام و دولت در درون و برون ايران ولائى تند 
مىرود و راه به دوستى ها و همكارى ها و بهره 
ورى از امكانات و شرايط و استعدادها نمى دهد 

پس منزوى شده و منزوى تر خواهد شد.
وى مىداند كه با «دو كشور استثناء» به اين 
سادگى ها ايران ولائى كنار نمى تواند بيايد 
درست به همان دليل كه آنها هم مايل نيستند 
با ايران كنار آيند. اگر مراد وى از اين «دو كشور 
استثناء» آمريكا و اسرائيل باشد حقيقتى است. 
اگر مراد وى از تعامل با انگلستان نباشد حتماً 
از قلم افتاده است و يا مىداند كه اين تعامل 
شدنى است و اگر مىخواهد از كل اين حرف ها 
برساند كه با چين و روسيه مشكل نداريم اين 

تشخيص مصلحتى است و ناظر بر زمان حال 
است.

نه وقت پيروزى است: 
ــورت در درون و برون مرز امر  -به هر ص
مخالفان و حتى در سطح سران موج سبز متكى 
بر آرمان گرائى و اميد و آرزو است نه بر سنجش 
حريف. اين روحيات در شرايط كنونى رهبران 
ــه گانه را به نرمش هر چه ماهرانه ترى  س
كشانيده است كه مفسران خارجى ريشه آن را 
در نظام بسيار سازمان يافته ولائى يافته اند (8) 
و بفهمى و نفهمى نوشتند موسوى پيشتر از 
اين كه رفت نمى رود (9) حتى نوشتند جنبش 
سبز فرسوده شده است و نوشتند كه موسوى 
سيماى خوبى است براى مردم ولى سپاهيان 

انقلاب نظام را اداره مىكنند.
وانمودهاى غرب: 

-آيا نمى شود گفت كه غربى ها طورى حرف 
مىزنند گوئى سبز را از خود مىدانند زيرا هم 
از اين تاريخ است كه تمام رسانه هاى غربى 
به استناد سخن هيلرى كلينتون ايران را يك 

نظام ديكتاتور نظامى لقب مىدهند.
يعنى ظرف كمتر از 9ماه آمريكاى اوباما ابتدا 
ايران را يك كشور تاريخى و با فرهنگ و تمدن 
باستانى ناميد و سپس ايران، مهد سعدى گوينده 
بنى آدم اعضاى يك پيكرند شد و بالاخره به 
لقب سياسى كشور مقتدر خاورميانه ملقب 
گرديد و امروز نه تنها آمريكا بلكه سراسر غرب 
يك صدا ايران را يك كشور ديكتاتور نظامى 
مىخوانند. بديهى است روى سخن به نظام و 
حكومتى است كه در چنگ سپاهيان انقلاب 
است. ولى اگر اين تشخيص امروزى آمريكا و 
اروپا را بپذيريم تصديق بايد كرد كه اينان سى 
ــال از اطلاعات واقعى درباره ايران عقب  س

هستند. 
بسيج همسايگان: 

-پس غرب يكصدا موج سبز را كنار مىنهد 
ــازمان است و  ــته و بى س كه ضعيف و خس
مىپردازد به طرح تازه كه همسايگان ايران از 
خشونت نظام ايران در تهديد و وحشت اند و 
مخصوصاً آمريكا اين همسايگان را خوب درك 
ــيج نظامى  مىكند. بارى اين به معناى بس
همسايگان ايران عليه ايران است و براى اين 
بسيج بايد اين كشورهاى نفت دار و ثروتمند 
مجهز به سلاح هاى تازه شوند تا هم غرب 
بى پول و بحران زده به نوائى رسد و هم در 
صورت بروز جنگ همين كشورهاى نفت دار 
ثروتمند جنگ را هزينه كنند و مجلات مهم 
آمريكا در همين ايام ارقام ثروت عربستان و 
اميرنشين هاى جنوب خليج فارس را منتشر 
مىسازند (10) تا آب در دهان طمعكاران افتد 
و به مردم خود بنمايانند كه هزينه جنگ با ما 
نيست و فوائد آن هم متوجه ماست. منتهى 
غافلند كه مردم ايران و خاورميانه بر اين صياّدى 
هاى مالى و بر اين سياست غارت ديگران و 
رفاه خودشانى ها واقف اند و به همانگونه حدس 
مىتوان زد بعيد نيست كه اين طرح تازه كه 

البته چندان هم تازه نيست نماسد.
برگرديم: 

-برگرديم به نتيجه آنچه آقاى موسوى كرد. 
محافل دولتى در ايران از همان آغاز جنبش را 
در رابطه با تمايلات غربى ها متهم كردند و 
اولين بار دبيرخانه سپاه پاسداران «آگاهى نامه 
اى» بدل از «اخطارنامه» منتشر كرد. اما در 
شرايط امروز اين بيگانگان اند كه مىكوشند 
دريابند چرا «اعتراضات جارى عليه انتخابات 
ــرقت رفته رياست جمهورى، جنبش  به س
ــيون را به يك عصيان آشكار تبديل  اپوزيس
ــتريت  كرد؟» (11) اين مطلب را باز وال اس
جورنال مطرح مىكند و مىپردازد به تاروپود 
شخصيت «اسرارآميز» آقاى موسوى و اين به 

ارزيابى و نقد سبز با، يا  بى مثلث رهبرى؟! 
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